خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 107
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي
جواب دوم: فرمايش مرحوم آخوند ره

به احتمال قوي مقصود از مخالفت در اخباري که بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب دلالت دارند، مخالفت ظاهري نباشد بلکه مراد مخالفت واقعي است يعني آنچه در واقع و عالم ثبوت مخالف با فرمايش خداوند متعال باشد، از ما صادر نشده است و نخواهيم گفت و باطل و زخرف است نه اينکه سخني که به حسب ظاهر با کتاب خدا مخالف باشد از ما صادر نمي‌شود. ممکن است مطلبي که در ظاهر با کتاب خدا تخالف به گونه تباين کلي يا تخالف به شکل عموم و خصوص من وجه يا تحالف به صورت عام و خاص، و مطلق و مقيد داشته باشد از ما صادر شود و اين تخالف ظاهري باطل و زخرف نمي‌باشد و اين سخناني که به حسب ظاهر با کتاب مخالف است شارح کلام خداوند متعال مي باشد و مراد جدي کلام خداوند سبحان را بيان مي‌فرمايد نه اينکه مخالفت با مراد جدي خداوند متعال داشته باشد. مانند اينکه در قرآن آمده است: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»
 و کلمه «لاجناح» به معناي عيب نداشتن است در حالي که روايات مي‌گويند در اين صورت قصر واجب است و نبايد نماز قصر را ترک نمود و با اين روايات مراد واقعي خداوند متعال از عبارت «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» دانسته خواهد شد.

با توجه به اين سخن مي‌گوئيم: اشکال شما اين بود که دو خبر متعارض وقتي يک از آنها مخالف با قرآن بود، به حکم اين دسته روايات چنين خبري اصلا حجيت شأنيه ندارد و در نتيجه معنا ندارد خبر موافق با کتاب را بر چنين خبري ترجيح بدهيم زيرا ترجيح در مواردي است که هر دو خبر متعارض داراي حجيت شأنيه باشند پس اين روايات که مفادشان اخذ خبر موافق مي باشد، از باب تمييز حجت از لاحجت مي‌گويند و جواب اين است گرچه اين روايت مخالف با کتاب مي‌باشد ولي نمي‌دانيم که مخالف با آن مراد واقعي خداوند متعال است بلکه مي‌دانيم که مخالفت با ظاهر کتاب دارد و در نتيجه به حکم روايت دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب  نمي‌توان گفت که اين خبر مخالف با ظاهر کتاب حجت شأنيه ندارد چون تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل مي باشد. و با عدم شمول روايات دال بر زخرف بودن خبر مخالف مانعي براي شمول ادله حجيت خبر واحد نسبت به هر دو خبر و اثبات حجيت شأنيه براي هر دو خبر وجود ندارد ولي ادله حجيت خبر واحد به خاطر تعارض داشتن هر دو خبر، نمي‌تواند حجيت فعليه را براي هر دو خبر درست نمايد و سپس اخبار علاج خود را نمايان مي‌کنند و مي‌گويند خبر موافق با ظاهر  کتاب را اخذ کنيد و اين خبر حجت فعلي براي شما مي‌باشد و خبر مخالف با ظاهر کتاب را کنار بگذاريد. بنابر اين روايات زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب قرينه نمي‌شود که اين روايات را بر تمييز حجت از لاحجت حمل نمائيم.

«مع‏ قوة احتمال‏ أن‏ يكون‏ المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك و تعالى واقعا و إن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم.»

اشکالات جواب دوم:

اشکال اول:

اگر منظور مرحوم آخوند ره از احتمال قوي اين است که اين احتمال در حدي نيست که ظهور روايات زخرف و باطل بودن خبر مخالف بر مخالفت با ظاهر کتاب را از بين ببرد، بايد گفت که اين احتمال ارزشي ندارد زيرا بايد ظهور را اخذ نمود و اگر مقصودشان اين است که اين احتمال در حدي است که ظهور روايات را از بين مي‌برد، بايد گفت که اين احتمال ظهور را از بين نمي‌برد و از اين رو بزرگان سلفا و خلفا همينگونه از اين روايات برداشت نموده‌اند.

اشکال دوم:

دو قرينه قطعيه بر بطلان اين احتمال وجود دارد.

قرينه اول:

تمام روايات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، در مقام إعطاء معيار به دست مردم هستند تا مردم حديث صحيح را ازحديث  سَقيم جدا کنند و از اين رو ممکن نيست معيار را يک امر واقعي قرار داده باشند زيرا کسي غير از معصوم عليه السلام  راه به مرادات جدي خداوند متعال ندارد مگر از طريق همين ظواهر و قواعد باب محاوره يا مواردي که داراي برهان قاطع هستند.

قرينه دوم:  فرمايش مرحوم اصفاني ره

در رواياتي که آمده است: «ما خالف قول ربّنا لم أقلْه»، ممکن است کسي مخالفت را بر مخالفت واقعي با کتاب حمل نمايد ولي رواياتي که در آنها آمده است: «فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّه‏»
 نمي‌توان مخالفت را بر مخالفت با مراد جدي از کتاب حمل نمود زيرا مراد جدي از کتاب در دست ما نيست تا بتوانيم خبر را به آن عرضه نمائيم بلکه آنچه ما به آن اطلاع داريم همين ظاهر کتاب مي‌باشد.
بدين ترتيب در خود روايات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب دو قرينه وجود دارد که موجب قطع به خلاف بودن احتمال داده شده پيدا نمائيم.

جواب سوم:

قبول داريم که واژه «مخالفت» لغتا و عرفا شامل مخالفت به گونه عام و خاص يا مطلق و مقيد يا عام و خاص من وجه خواهد بود ولي در اينجا قرائني وجود دارد که باعث مي‌شود اينگونه مخالفت‌ها در مراد جدي از روايات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، اخذ نشده باشد بلکه مراد جدي أخباري باشد که مسلما با قرآن تنافي دارد يعني مخالفت خبر با کتاب به گونه تباين کلي باشد يا با نص و صريح کتاب مخالف باشد و يا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زيرا آن فرد قطعا مراد کتاب مي‌باشد و بر اين اساس رواياتي که مي‌گويد اگر يکي از دو خبر متعارض موافق با کتاب و خبر ديگر مخالف با کتاب بود، خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد، قهرا شامل خبر مخالفي نيست  که مخالفتش با کتاب به گونه تباين کلي باشد يا با نص و صريح کتاب مخالف باشد و يا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زيرا آن فرد قطعا مراد کتاب مي‌باشد و بدين ترتيب مقصود از خبر مخالف، مخالفت به گونه عام و خاص يا مطلق و مقيد است و ممکن است گفته شود که مخالفت به شکل عام و خاص من وجه را نيز شامل خواهد بود چنانچه مرحوم شهيد صدر ره اين را فرموده است و نتيجه اين خواهد شد که روايات ترجيح مربوط به مواردي است که دو خبر با هم تعارض کرده باشند مانند اينکه خبر الف بگويد: ربا بين والد و ولد نيست و خبر ب بگويد: ربا بين والد و ولد وجود دارد. خبر ب با ظاهر کتاب موافق است زيرا در کتاب آمده است: «حرّم الربا» و اين اطلاق شامل ربا بين والد و ولد خواهد بود. و خبر الف با ظاهر کتاب مخالف مي‌باشد ولي مخالفتش به صورت مطلق و مقيد مي‌باشد و به اين لحاظ مشمول روايات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب نخواهد بود.

اما بيان قرائن:

قرينه اول:

اين قرينه که در کلمات بزرگان رائج است، داراي سه بيان مي باشد.

بيان اول:

رواياتي که به گونه عام و خاص يا مطلق و مقيد با کتاب خداوند سبحان مخالفت داشته باشد، قطع داريم به صورت وافر از معصومين عليهم السلام صادر شده است زيرا خداوند متعال در کتاب با اطلاقات و عمومات اساس احکام را بيان نموده است و خصوصيات احکام را به معصومين عليهم السلام واگذار نموده است و قطعيت صدور اينگونه روايات مخالف، قرينه مي‌شود که مقصود از مخالفت در روايات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنين مخالفتي نباشد به خاطر اينکه اگر اين روايات شامل چنين مخالفت‌هائي باشند کلام حکيم کذب خواهد بود زيرا حتما اينگونه مخالفت‌ها از حکيم صادر شده است. پس به جهت حفظ کلام حکيم از کذب يعني به دلالت اقتضاء، دانسته مي‌شود که مقصود از مخالفت در روايات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنين مخالفتي نيست.  

بيان دوم:

رواياتي که به گونه عام و خاص يا مطلق و مقيد با کتاب خداوند سبحان مخالفت داشته باشد، قطع داريم به صورت وافر از معصومين عليهم السلام صادر شده است، قرينه مي‌شود که مقصود از مخالفت در روايات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنين مخالفتي نباشد به خاطر اينکه اگر اين روايات شامل چنين مخالفت‌هائي باشند لازمه‌اش وقوع تخصيص اکثر خواهد بود يعني در هيچ موردي خبر مخالف با کتاب نگفتم مگر در اين مورد و آن مورد و ... و عرف چنين کلامي را يک کلام مستهجن مي‌شمارد و اين يک قرينه حافّ به کلام است که باعث مي‌شود از همان ابتدا کلام متکلم ظهور پيدا کند در مخالفت‌هائي که با کتاب به گونه تباين کلي باشد يا با نص و صريح کتاب مخالف باشد و يا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زيرا آن فرد قطعا مراد کتاب مي‌باشد و در اين صورت تخصيص اکثر پيش نخواهد آمد.

اگر رواياتي که مفاد آنها زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب است، در زماني صادر شده باشد که آمدن روايات مخصص و مقيد از معصومين عليهم السلام قطعي است، اين کثرت تخصيص يک قرينه حافّ به کلام خواهد بود ولي اگر در زماني صادر شده است که هنوز مردم با کثرت تخصيصات و تقييدات مأنوس نشده بودند، اين کثرت تخصيص يک قرينه حافّ به کلام نخواهد بود لذا اگر امام صادق عليه السلام اين روايات را فرموده باشد اين کثرت تخصيص يک قرينه حافّ به کلام خواهد بود زيرا تخصيصات و مقيدات زيادي را مردم شنيده‌اند و مي‌دانند که چنين مخالفت‌هائي از معصومين عليهم السلام صادر خواهد شد.

بيان سوم:

در فقه در بحث مطهِّريت زمين برخي از بزرگان پيرامون «إنّ الارض يطهّر بعضها بعضا» فرمودند که اين عبارت مجمل است زيرا تخصيص اکثر بيش خواهد آمد چون مي‌دانيم زمين اينگونه نيست که هر جاي آن بتواند جاي ديگر را تطهير نمايد و بنابر اين بايد قدر متيقن را بايد اخذ نمود و در ما نحن فيه روايت مي‌گويد که هر چيزي که مخالف با قول خداوند متعال باشد از ما بيان نکرده‌ايم و باطل مي‌باشد و اگر اين روايات بخواهد همه مخالفت‌ها را شامل شود، تخصيص اکثر لازم خواهد آمد و از اين رو چنين کلامي مجمل است و قدر متيقن آن مواردي است که مخالفت خبر با کتاب به گونه تباين کلي باشد يا با نص و صريح کتاب مخالف باشد و يا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زيرا آن فرد قطعا مراد کتاب مي‌باشد.

�. «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبيناً» نساء، آيه 101؛ هنگامى كه سفر مى‏كنيد، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد اگر از فتنه (و خطر) كافران بترسيد زيرا كافران، براى شما دشمن آشكارى هستند.


�. كفاية الأصول، ص: 237


�. الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 447
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